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« طب اسلامی» نداریم
ایســنا: وزیر بهداشــت طب ایرانــی را مکمل  �

طب مدرن خوانــد و درباره مباحثی مبنی بر «طب 
اســلامی» گفــت: روحانیــت، خود اعــلام کرده 
است که چیزی به نام طب اســلامی نداریم. تنها 
طب ســنتی داریم که در ایــران همان طب ایرانی 
اســت. دکتر سیدحســن هاشــمی، در بخشــی از 
مبنی بر «طب  مباحثــی  دربــاره  صحبت هایــش 
اســلامی» و سوء اســتفاده های احتمالــی از ایــن 
عنوان اظهار کرد: برخی به دنبال خط کشــی میان 
طب مدرن و طب اســلامی نباشند و دستاوردهای 
بشــری را تخطئه نکنند. نه دین به ما این اجازه را 
می دهد، نه مراجع موافق آن هســتند و نه با عقل 
در قرن بیست ویکم هم خوانی دارد. بنابراین آنچه 
که برخی به عنوان طب اســلامی معرفی می کنند، 
بخشی از آن سوءاستفاده هایی از توصیه هایی است 
که ائمه اطهار داشــته اند، اما خیلی مهم است که 
در چه ســنی و برای چه فردی و در چه شــرایطی 
می تــوان از آن بهره برد. در این زمینه بهتر اســت 
به کسانی همانند آیت االله ری شهری که در همین 
حوزه دو کتاب نوشــته اند، آیت االله جوادی آملی و 
بزرگان حوزه که صاحب نظر هستند، مراجعه شود. 
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد ما بر این است که طب 
ایرانی مکمل طب مدرن اســت و پزشکان نیز باید 
آن را بپذیرند. طب ایرانی میراث گران قدری اســت 
و بایــد از آن مراقبت کنیــم. اکنون که مردم به آن 
اعتماد دارنــد، باید آن را تقویت کنیم. از یک ســو 
افراطی هــا تخطئه نکننــد و از ســوی دیگر افراد 

ناباب، دین را وسیله سودجویی قرار ندهند.

یک میلیون نفر پشت  نوبت دریافت 
خدمات بهزیستی

ایسنا: معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی  �
کشور با اشــاره به بیش از یک میلیون پشت نوبتی 
در ســازمان بهزیستی کشور برای دریافت خدمات 
مختلــف، از وجــود بیــش از ۱۵۰ هــزار معلول 
پشــت نوبت دریافت مســتمری خبر داد. حسین 
نحوی نــژاد، با بیــان اینکه تعداد زیــادی از افراد 
در مراکــز توانبخشــی معلــولان حضــور دارند 
که بــه آنها یارانه پرداخت نشــده اســت، گفت: 
درحال حاضر مبلــغ یارانه ها با توجه به نرخ تورم 
تعیین نمی شــود. این در حالی اســت که ما باید 
قیمت تمام شــده خدمات را بــرای تعیین میزان 
یارانه لحاظ کنیم، چراکه بسیاری از این خانواده ها 
نمی تواننــد هزینه مابقــی خدمــات را پرداخت 
کنند.  او همچنین با انتقاد از اینکه در سال جاری 
بودجه ای برای توسعه مراکز توانبخشی در اختیار 
معاونت توانبخشــی قــرار نگرفته اســت، افزود: 
درحال حاضــر ۱۵۰ هــزار نفر پشــت نوبتی از بین 
معلولان تنها منتظر دریافت مستمری هستند. کل 
پشت نوبتی های ما برای دریافت خدمات مختلف 
نیــز بالغ بر یک میلیون نفر هســتند تا با تخصیص 
اعتبار از خدمات خاص مورد نیازشــان اســتفاده 
کنند. معاون امور توانبخشــی ســازمان بهزیستی 
کشــور با بیان اینکه درحال حاضــر نزدیک به ۱۷  
هزار نفر از کســانی که در مراکز نگهداری هستند 
با وجــود آنکه خانــواده ای دارند، در بهزیســتی 
نگهداری می شوند، اظهار کرد: این افراد اصطلاحا 
«دارای حکم قضائی» هستند؛ یعنی کسی ممکن 
است سالمندش را جایی رها کند و مرجع قضائی 

حکم می دهد بهزیستی او را نگهداری کند. 

خبر

تأملی در مدلول های
 «امید اجتماعی»

«امید» حالتی وجودی (اگزیستانســیل) اســت و  �
انســان می تواند امیدوار یا ناامید باشد؛ اما آیا می توان 
امید را متصف به وصف «اجتماعی» دانســت؟ امید 
چیست؟ چگونه یک جامعه می تواند برخوردار از امید 

یا از آن نابرخوردار باشد؟
الف( در معنای «امید»

در میان مفاهیمی که «هدف» انسان را در زندگی 
معیــن می کنند، می توان دو دســته مفهوم را متمایز 
کــرد. پاره ای اهداف «غایی» هســتند؛ مانند «لذت» و 
پاره ای واسطی و ابزاری اند؛ مانند «ثروت». اگر از کسی 
پرسیده شــود که چرا به سفری تجاری مبادرت کرده 
است، او می تواند در پاســخ بگوید: برای آنکه ثروتی 
به هم بزند. در اینجا کســب ثروت هدف ســفر است؛ 
اما این هدف واســطی اســت؛ چرا که هدف از کسب 
ثروت می تواند تأمین نیازمندی های زندگی و مســکن 
و وســیله نقلیه بهتر باشــد. اگر باز پرسش ادامه یابد 
که هدف از تأمین مسکن و وسیله نقلیه چیست، فرد 
می تواند بگوید: کسب آرامش و لذت بیشتر در زندگی. 
در اینجا سلســله پرسش و پاسخ ها به پایان می رسد؛ 
یعنی دیگر مورد تأیید عقلا نیســت که پرسش ادامه 
یابد که مقصود و منظور از کسب لذت چیست! «لذت» 
مطلوب غایی انسان  است و نمی توان از فرد پرسید که 
کســب لذت مقدمه چه هدف دیگری است. در میان 
انواع اهداف انســان در زندگی، «آرامش»، «خرسندی 
و رضایتمنــدی» و «لذت» را می تــوان مطلوب های 
غایی دانســت و شــغل و ثروت را مطلوب واسطی. 
در کنار دو دسته اهداف یاد شــده می توان مفاهیمی 
یافت که هویت دوگانه دارند؛ مانند علم. کســب علم 
می تواند برای یک شخص هدف واسطی باشد و برای 
دیگری هدف غایی. ممکن است شخصی علم را برای 
خودِ علم بخواهد و کســب آگاهی و معرفت برایش 
مطلوب غایی باشد و برای شخصی دیگر علم وسیله 
کسب ثروت باشد و به این طریق بخواهد با کسب علم 
مقدمات کسب لذت را بیشتر فراهم کند. حال می توان 
پرســید «امید» در زمره کدام گروه از اهداف است. آیا 
در کنار لذت، خود هدفی غایی اســت یا امری اســت 
واسطی یا مانند علم مفهومی دوگانه است؟ بر اساس 
یک تحلیل، امید خود مطلوبی غایی است؛ یعنی اگر 
شــخص در خود امید را تجربه کــرد، نمی توان از او 
پرسید به چه منظور امیدوار است؛ فرد انسانی می تواند 
بر اثر یک سلســله امور به موقعیت امیدواری دست 
یابد یا دچار یأس شــود؛ اما بــا تحلیلی دیگر می توان 
گفت امید به سوی غایتی بیرون از خود گشوده است. 
امید امری التفاتی اســت. امید همواره امید به چیزی 
اســت، امید به لذت بیشتر یا آرامش بیشتر. امید رو به 
آینــده دارد، آینده ای که قرار اســت رخدادی مطلوب 
را به همراه داشــته باشــد. «امید» با گشــودگی افق 
در مقابل دیدگاه انســان ملازم اســت؛ ازاین رو به نظر 
می رســد باید آن را موقعیتی وجودی (اگزیستانسیل) 
دانســت و در ردیف اهداف قرار نداد. انسان می تواند 
به کســب اهداف واســطی و غایی امیــدوار یا ناامید 
باشد. انسان امیدوار مطلوبی دست نیافته دارد؛ امری 
تاکنون حاصل نشــده که انسان امیدوار، حصول آن را 
در آینده ناممکن نمی داند. برای انســان در موقعیت 
امید، تحقق آرمان با قطعیت نداشــتن توأم است؛ اما 
چشم انداز تماما مثبت است. انسان ناامید کسی است 

که کار را فروبسته می بیند و چشم انداز روشنی ندارد.
ب( در معنای امید اجتماعی

اگر جامعه را به سیاق استعاره شخصیتی زیستمند 
بدانیــم، می توانیــم برایش حالات وجــودی در نظر 
بگیریــم. بر اســاس این می توان از جامعــه امیدوار یا 
ناامید خبر داد. فرق است بین اینکه بگوییم آحادی از 
شهروندان یک جامعه ناامید هستند، با اینکه بگوییم 
جامعه ای دچــار فقدان امید اجتماعی اســت. امید 
آنــگاه با وصف جمعی (اجتماعی) به  کار می رود که 
۱- افــق پیش روی شــهروندان آن جامعه به هم گره 
خورده باشــد، ۲- پای مطلوبات حاصل نشده به  طور 
مشــترک برای مــردم در میان باشــد، ۳- درعین حال 
چشــم اندازی مثبت، حتــی به اجمــال و ابهام برای 
رخ دادن تحولی در سرنوشــت جمعی وجود داشته 
باشــد. «امید اجتماعی» برای دو گونه جامعه مسئله 
نخواهد بود؛ یکــی جامعه ای برخوردار که مطلوبات 
شهروندان آن تماما فراهم است و خرسندی و ارزش 
در زندگــی مردمان آن جامعه جاری اســت و دیگر، 
جامعــه ای که مردم آن به ســطحی از نابرخورداری 
رســیده اند که برای شان متصور نیســت در هم افزایی 
نهادهــای اجتماعی آن جامعه اوضــاع رو به بهبود 
بگــذارد. در چنین جامعه ای یــأس اجتماعی فراگیر 
خواهــد بــود و این یــأس در مقام توصیــف، وصف 
جامعه ای زمین گیر شــده اســت و می توانــد تبعات 
ناگواری داشته باشد. در وضعیت یأس تنازع برای بقا، 
بیشترین ضرر را به ضعفا خواهد زد؛ اما جا دارد درباره 

حالات مختلف موقعیت یأس بیشتر تأمل شود.
پرســش نهایی این اســت: آیا هــر درجه ای از 
ناامیدی از هر نوع امید بهتر است؟ به نظر می رسد 
چنین نباشــد. گاه میزانی از یأس از درجاتی از امید 
(بخوانید «امید واهی») ممکن اســت بهتر باشد. 
اگر جامعه ای در عین فقدان زیرســاخت های لازم 
برای بهبود اوضاع، امیدش به این گره خورده باشد 
که به اصطلاح «دســتی از غیب بــرون آید و کاری 
بکند»، ایــن امید می تواند موجب تشــدید ملال و 
پیچیدگی اوضاع شود. شــاید میزانی از یأس برای 
چنین جامعه ای نقطه عزیمتی برای بروز ته مانده 

توان باشد.
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اردشیر منصورى

شــهرزاد همتی: صبح دیــروز طیبه سیاوشــی، نماینده 
مجلــس از مخالفــت مرکــز پژوهش هــای مجلس با 
بالارفتن ســن قانونی ازدواج خبــر داد. ماجرای ازدواج 
کودکان و نوشــتن درباره آن جزء سوژه های تکراری شده 
اســت و همان میخی اســت که انگار قصد فرورفتن در 
هیچ ســنگی را نــدارد. مطابق ماده ۱۰۴۱ ســن قانونی 
ازدواج در ایران ۱۳ ســال اســت. با وجــود آنکه بارها 
و بارها اعلام شــده که باردارشــدن دختران زیر ۱۸ سال 
ممکن اســت تبعات جبران ناپذیری برای آنها به همراه 
داشته باشد و از طرف دیگر با وجود آمار طلاق کودکان، 
دلایل متعددی وجود دارد که کسی حاضر به جابه جایی 
سن قانونی ازدواج نیست. ازدواج کودکان کم سن وسال و 
مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با پیشنهاد افزایش 
سن برای ازدواج در شــرایطی رخ می دهد که اگر دختر 
۱۳ساله که طبق قانون اجازه ازدواج دارد، بخواهد فرایند 
قانونــی طلاقش را پیگیری کند، هرچنــد می تواند برای 
درخواست طلاق به دادگاه مراجعه کند اما برای پیگیری 
جنبه مالی طلاق خود بایــد ولی او یعنی پدر یا قیمش 
به دادگاه مراجعه کند چراکــه به لحاظ قانونی خود او 
آن قدر بزرگ نیســت که در مسائل و حساب و کتاب های 

مالی عاملیت داشته باشد. 
افراد زیر ۱۸ سال در ایران هرچند نمی توانند به تنهایی 
برای افتتاح حســاب بانکــی اقدام کنند، امــا می توانند 
ازدواج کنند، پدر یا مادر باشــند و بــرای فرزندان خود و 
اداره یک زندگی در شرایط کنونی تصمیم بگیرند. در واقع 
عقلی که زندگــی اقتصادی افراد نیازمند آن اســت، در 
زندگی زناشویی به کار آنها نمی آید. بهمن کشاورز، وکیل 
دادگستری در گفت وگو با «شرق» در پاسخ به این سؤال 
که تکلیف جنبه های مالی ازدواج کودکان در زمان طلاق 
چیســت، می گوید: «به موجب قانون رشــد متعاملین، 
کسانی که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده اند، از دخالت در 
امور مالی خود ممنوع هســتند و ولی یا قیم آنان باید در 
این موارد اقــدام کند. درخصوص طلاق دخترخانم های 
زیر ۱۸ ســال از آنجا که طلاق شــامل مسائل مالی نظیر 
مهر، نفقه گذشته، نفقه ایام عده و اجرت المثل خدمات 
می شــود، ناچار باید ولی آنها در این مورد اقدام کند. به 
عبارت دیگر ممکن اســت جنبه های غیرمالی جدایی از 
جانــب خود آنها قابل طرح باشــد، ولی به لحاظ وجود 

جنبه های مالی ناچار باید ولی  آنها اقدام کند».
همچنین از شــیما قوشــه، وکیل دادگستری و فعال 
زنان درباره این ســؤال کردیم که آیا دختر زیر ۱۸ ســال 
می توانــد به صــورت انفرادی برای تقاضــای طلاق به 
دادگاه مراجعه کند، او به «شــرق» می گوید: «مســئله 
بلوغ شــرعی را نباید با بحث رشــید مخلوط کرد. وقتی 
کســی برای ازدواج، بالغ شرعی تشخیص داده می شود، 
می تواند برای طلاق بر فرض به دلیل اعتیاد همســرش 
بــه دادگاه صالحه مراجعه کند. در واقــع آن زن بدون 
درنظرگرفتن مســئله نفقه و مهریه می تواند درخواست 
طلاق کند، اما برای به جریان انداختن پرونده مالی طلاق 
خود نیازمند حضــور و تصمیم گیری قیم و سرپرســت 
است. درباره یک کودک صحبت نمی کنیم، موضوع مورد 
بحث شــاید زنی باشد با یک فرزند اما هنوز رشید نیست 
که برای مهریه، نفقه یا حساب بانکی اش تصمیم بگیرد.
بالغ (بلوغ در لغت به رسیدن است) عبارت از حالت 
شخصي است که قواي جســماني او رشد کرده، نیروي 
جنســي او بیدار و آماده براي زاد و ولد مي شود. در واقع 
در این دوره که مرحله اي از تکامل انســان است، نیروي 
اندیشــه و تشــخیص نیز همراه با رشد نیروي جنسي به 
تکامل مي رســد. زمان بلوغ با توجه به شرایط هر مکان 

و محیط رشــد و آب و هوا متغیر اســت؛ به عنوان مثال 
سن بلوغ دختران در کشــور ایران در مقایسه با بسیاري 
از کشــورهاي جهان زودتر آغاز مي شــود. حال آنکه در 
قرآن مجید براي بلوغ، ســن معیني تعیین نشــده و آثار 
و نشــانه هاي ظاهري براي بلوغ معرفي شــده اســت. 
آموزش وپرورش نیز با برگزاري جشــن عبادت، این ســن 
را مــلاک بلوغ دختران و پســران قرار داده اســت. البته 
در قوانین کشــورمان براي ورود به فعالیت هاي مختلف 
اجتماعي، ســنین مختلفي در نظر گرفته شده است؛ به 
عنوان مثال سن شــرکت کنندگان در انتخابات، ۱۶ سال، 
ورود بــه بــازار کار، ۱۵ ســال، ورود به کشــاورزي، ۱۲ و 

خدمت نظام وظیفه ۱۸ سال تعیین شده است.
اما رشید به فردي گفته مي شود که مي تواند در اموال 
و حقوق مالي خود تصرف کند؛ یعني این اختیار و اراده را 
دارد که اموال خود را نقل و انتقال قرار دهد. به موجب 
تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدني، سن بلوغ در پسر ۱۵ 
ســال تمام قمري و در دختر ۹ ســال تمام قمري است. 
اما دختر و پســري که به سن بلوغ رسیده  اند در صورتي 
مي توانند در اموال خود تصرف قانوني کنند که رشد آنان 
در دادگاه ثابت شــود. با این توصیف نشانه و قرینه رشد 
در درجه نخست بلوغ و دوم اثبات رشد با دادگاه است.»
از طیبه سیاوشــی درباره تلاش های نمایندگان برای 
به ثمررسیدن بالارفتن سن ازدواج سؤال می کنیم و دلیل 
مخالفت مرکز پژوهش های مجلس را جویا می شــویم. 
سیاوشــی به «شــرق» می گوید: «بر اســاس آماری که 
مرکز پژوهش هــای مجلس از مرکز آمار ایران گرفته، به 
این نتیجه رســیده اند که آمار این ازدواج ها زیاد نبوده و 
بنابراین قابل بحث نیســت، از طرفی آنها با داخل کردن 
مسائل شرعی مســاعدتی به ما نکردند. منتها بحث ما 
بحث انسانی و تبعات اجتماعی آن است. به همین دلیل 
با مؤسســه تحقیقات اســلامی قم که یک بازوی فکری 
مجلس است، طرح را پیش بردیم که طرح نوشته شده 
و بعد از تمام شــدن بودجه، اعلام وصول خواهد شد». 
سیاوشی در ادامه با بیان اینکه شورای فرهنگی اجتماعی 
زنان نیز با بالابردن ســن قانونی ازدواج مخالفت خود را 
اعلام کرده اســت، افزود: «مطابق آنچه در نظر ماســت 
ســن ازدواج ماده ۱۰۴۱ از ۱۳ به ۱۵ ســال می رسد و بین 
۱۳ تا ۱۵ ســال با اذن پــدر و مجوز دادگاه صالحه انجام 
می گیرد؛ منتها در شــورای فرهنگی اجتماعی با افزایش 
ســن حداقل ازدواج مخالفت دارند و تأکید می کنند که 
ازدواج زیر ۱۳ ســال ممنوع شود و دلیل عنوان شده آنها 

مسائل فرهنگی در سرتاسر کشور است».
برای بررسی آمار رسمی و منتشرشده در سایت مرکز 
آمار ایران و ســازمان ثبت احوال به ســامانه های این دو 

سازمان مراجعه کرده ایم.
نکته درخور  تأمل اینکه مطابق اطلاعات درج شده در 
سرشــماری نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، آمار مربوط 
به زناشــویی مربوط به زنان، جمعیت ۱۰ســاله و بیشتر 
مورد محاســبه قرار گرفته اســت و مطابق آمار سازمان 
ثبت احوال در ســال ۹۴، ۳۷هزارو ۱۱۷ دختر کمتر از ۱۵ 
ســال ازدواج کرده اند. در همین ســال، ۱۹۶هزارو ۵۹۲ 
مورد دختر ۱۵ تا ۱۹ ســال ازدواج کرده اند. در سال ۹۳، 
۴۰هزارو ۴۰۴ مورد ازدواج دختران ثبت شده که این آمار 

در سال ۹۲، ۴۱هزارو ۴۳۹ مورد بوده است.
 طلاق این افراد در سال ۹۴ نیز در میان دختران کمتر 
از ۱۵ سال، هزار و ۲۴۹ مورد ثبت شده است، در سال ۹۳، 
ایــن آمار به هزارو ۲۶۷ مورد و در ســال ۹۲، هزار و ۲۰۵ 
مورد اســت؛ یعنی درست اســت که در سال های اخیر 
تعــداد ازدواج کودکان کاهش داشــته، اما طلاق آنها با 

افزایش روبه رو بوده است.
در ســال ۹۲، ۳۴۰ دختر کمتر از ۱۵ سال با مردان ۲۵ 
تا ۲۹ ســال ازدواج کرده اند و ۶۶۷ نفر نیز ازدواجشان با 

مردان ۲۰ تا ۲۴ساله ثبت شده است.
در سال ۹۴، ۳۵۴ مورد با مردان ۲۵ تا ۲۹ سال و ۶۹۲ 
مورد با مردان ۲۰ تا ۲۴ ســال ازدواج کرده اند. پنج مورد 
ازدواج کودکان زیر ۱۵ سال با مردان ۳۵ تا ۳۹ سال و دو 
مورد ازدواج آنها با مردان ۴۰ تا ۴۴ سال ثبت شده است.
اگر این آمــار را آمار قطعی بگیریم، این همان آماری 
اســت که مرکز پژوهش ها آنها را غیرقابل  اتکا دانســته 
اســت. ایــن در حالی اســت که حــدود دو مــاه پیش، 
توییت یکی از نمایندگان شورای شهر تهران سروصدای 
زیادی کرد. ناهید خداکرمی، عضو کمیســیون سلامت و 
محیط زیست شورای شهر تهران و رئیس انجمن مامایی، 
در توییتر عنوان کرده بود: سال گذشته ۳۷ هزار کودک زیر 
۱۳سال ازدواج کرده اند و این موضع را فاجعه بار خوانده 
اســت. او همچنین نوشته از این تعداد ۱۷۹ دختر زیر ۱۰ 

سال بوده اند.
از خداکرمی درباره منبع این توییت ســؤال کرده ایم. 
او به «شــرق» می گوید: «در جلســه ای که با نمایندگان 
مجلس داشتیم، این آمار از سوی آنها عنوان شد و مرکز 

پژوهش های مجلس این آمار را ارائه کرد».
آمارهــای معاونت امــور زنان و خانــواده نیز با این 

آمارهــا متفــاوت اســت. مطابق  آمــار ایــن معاونت، 
پیش رســی ازدواج ـ نســبت مردان و زنانی که در کمتر 
از ۱۵ ســالگی ازدواج می کنندـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب 
برای مــردان ۰.۴ درصد و برای زنان ۵.۴ درصد اســت. 
ایــن رقم با افزایــش برای دختران در ســال ۹۳ به ۵.۶ 
درصد رسیده و در سال های ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی 
معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشــان می دهد. این رقم در ۹ماهه 
نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد برای پسران و ۵.۵ درصد 
برای دختران است. در سال ۹۰، ۳۹ هزارو ۶۰۹ نفر (۴.۵ 
درصــد) از کودکانی که ازدواج کرده  اند، ۱۰ تا ۱۴ ســال 
داشــته اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به 
۴.۹ درصد رسیده و۴۰هزار و ۴۶۴ نفر را شامل شده است. 
ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ســاله در سال ۹۲ نیز با افزایش 
روبه رو بوده اســت. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد، 
نشــان داد قرار نیســت از میزان رونــد ازدواج کودکان 
کاســته شــود. این در حالی اســت که بر اساس اعلام 
سازمان ثبت احوال کشور، ســال ۹۳، در پنج سال اخیر 
بالاترین میزان ازدواج کودکان را نشــان می دهد. تعداد 
کودکان ۱۰ تا ۱۴ساله ای که ازدواج کرده  اند، در این سال 
به ۴۰هزارو ۲۲۸ نفر (۵.۶ درصد) رسیده است. سال ۹۴ 
نیز رقم ۵.۴ درصد (۳۶هزارو ۹۳۸) کودکانی است که 
در ســنین یادشده و پیش از پایان دوران کودکیشان وارد 

زندگی زناشویی شده اند.

نمایندگان مجلس از مخالفت مرکز پژوهش های مجلس با افزایش سن ازدواج خبر می دهند

برای ازدواج، بزرگ؛ برای طلاق، کودک

معصومه اصغری: گورســتان های معتبر و معروفی که در کنار امامزاده ها و در 
داخل شــهرهای بزرگ باقی مانده اند و تا همین چندســال قبل یا حتی همین 
حالا هنوز دفن میت دارند زیادنــد، اما برخی از آنها مانند امامزاده عبداالله در 
جنوب تهران سابقه و خاطراتی جدانشدنی با تهران دارند و نمی توان به راحتی 
در این گورســتان ها دخل وتصرف انجام داد، اما اداره اوقاف شهرری تصمیم 
گرفته به نام ساماندهی، یک باره بخشی از این گورستان را زیرورو کند؛ اقدامی 

که با واکنش ها و اعتراضات زیادی همراه شده است.
چالش و اختلاف اوقاف، شهرداری و سازمان میراث فرهنگی و مالکان قبور 
هم زمان با ادامه فعالیت تخریبی اوقاف در این روزها ادامه داشــت و در این 
فاصله برخی از اعضای شورای شهر و شهرداری منطقه ۲۰ وارد موضوع شدند 
و روز گذشــته حسن خلیل آبادی، عضو شــورای شهر تهران، ری و شمیرانات، 
با شــهردار منطقــه ۲۰، معاون فرماندار، رئیس ســازمان میــراث فرهنگی و 
رئیس ســازمان اوقاف، متولــی امامزاده عبداالله و برخــی از اعضای انجمن 
خوش نویســان و برخی از خانواده های صاحبان قبور، جلسه مشترکی داشت 
و به نظر می رسد برای این مسئله ناهماهنگ چاره ای هرچند دیر اندیشیده اند. 
خلیل آبادی در پاسخ به «شرق»، گفت: پس از بازدید و گفت وگویی چندجانبه 
قرار شد سازمان اوقاف طرح خود را برای محوطه سازی و یکسان سازی فضای 
این امامزاده به ســازمان میراث فرهنگــی ارائه و میراث هم تا هفته آینده این 

طرح را بررسی کند و اگر مغایرتی نبود، آن را ابلاغ کند. 
خلیل آبادی می گوید سنگ های قبوری که واجد ارزش میراثی بوده اند حفظ 
شده اند و محل قبور شخصی دیگر نقشه گذاری شده و پس از محوطه سازی و 
یکسان سازی ارتفاع، همه این قبور با مشخصات قبلی می توانند دوباره سنگ 

جدید را با نظر صاحبان قبور بگذارند. 
او می گوید اوقاف اشکال و اشــتباهی را در روند اجرای برنامه خود داشته 
و تصــور می کرده که برای انجام این کار نیاز بــه مجوز و تأیید میراث فرهنگی 
نــدارد. آنها قصــدی نداشــته اند و مبتنی بر درخواســت شــهروندان اطراف 
این گورســتان به دنبــال تغییر بوده انــد. او افزود: مردم از تبدیــل این فضا به
آرامســتان – بوســتان رضایت دارند و بــا ادامه دفن جدید در این گورســتان 
مخالفنــد.  اما این توضیحات خلیل آبادی درباره برنامه اوقاف و اقدامات آنها، 
با اتفاقی که در حدود یک ماه گذشته در گورستان امامزاده عبداالله رخ داده و 
گزارش های مردمی و تصاویری که از تخریب گســترده در این امامزاده و قبور 

شــهروندان صورت گرفته تفاوت دارد. کارشــناس اوقاف اعلام کرده به قبری 
تعرض نشــده و آرامگاهی تخریب نشده، اما آنچه شواهد در این محل نشان 
می دهند گویای تخریب بسیاری از قبور بوده است، چه اینکه در یکی از بندهای 
مورد تأکید اوقاف در صحن اصلی امامزاده برای اطلاع شهروندان، آمده است: 
«بــا توجه به جمع آوری کلیه ســنگ ها چنانچه مالکان قبور مایل باشــند با 
هماهنگی دفتر و احراز مالکیت می توانند نســبت به برداشتن و انتقال سنگ 
قبــر اقدام نمایند. در صورت عدم اقدام در مورد بندهای ۳ و ۴ (پیگیری برای 
سنگ قبر و گلدان های کنار آن) آستان مقدس هیچ گونه مسئولیتی را در قبال 
گلدان ها و سنگ های به جامانده ندارد». به عبارتی پیمانکار اجرائی مسئولیت 

را با این چند جمله روی بنر از روی دوش خود برداشته است. 
احمد مســجدجامعی، عضو دیگر شــورای شــهر تهران، نگاهی متفاوت 
نســبت به این اقدام اوقاف و رفتارهای مشــابه در گورستان های درون شهری 
دارد و می گوید: تجــارت قبر در امامزاده های درون شــهری تبدیل به تجارت 
پربازدهی شده که زیر پوشش ساماندهی، بازسازی و نوسازی و نظایر آن اجرا 

می شود و با این عنوان به درآمد می رسند. 
این عضو شــورا با تأکید بر اینکه عمران و نوســازی شهری، آن هم به نام 
حقوق شــهروندی و مبتنی بر نیازهای محلی آداب و قواعدی دارد و این گونه 
نیســت که یک دســتگاه اجرائــی بدون اطلاع ســایر مجموعه هــای دخیل 
خودمختار عمل کند و بخشــی از حافظه شــهر و دارایی های شــهروندان را 
خدشــه دار کند. به نظر می رســد در چشــم این قبیل از مدیران یک کریستال 

خوش آب ورنگ و گران قیمت از آجرها و کاشــی های تاریخی ارزش بیشــتری 
دارد و به همین دلیل است که با نگاهی کلنگی همه چیز را تخریب می کنند و 
اصرار دارند در دوره مدیریت آنها همه این اقدامات شروع شوند و این اقدامات 

به نام آنها سند بخورند. 
به گزارش «شــرق»، گورستان امامزاده عبداالله در سال ۸۷ در فهرست آثار 
ملی ثبت شده و فارغ از اموات مردم عادی، افراد مهمی مانند شهدای ۱۶ آذر، 
نیما یوشــیج، دکتر سحابی و... در آنجا دفن شده اند. سازمان اوقاف شهرستان 
ری طرح ساماندهی و هم ســطح کردن قبرهای امامزاده عبداالله در بخشی از 
این گورســتان را دلیل تخریبی گســترده و بدون هماهنگی قرار داد و در چند 
مرحله بخشــی از قبــور را تخریب کرده که این اقدام با اعتراض شــهروندان 
مواجه شــده اســت. این تخریب از ابتدای بهمن ماه شــروع شد و بلافاصله 
اعتراض ها بالا گرفت، درحالی که اداره کل میراث فرهنگی اعلام کرد اطلاعی 

از این اقدام و جزئیات آن ندارد. 
مصیب  رحیم زاده، رئیس اداره میراث فرهنگی شهرســتان شهرری، اعلام 
کرد که نامه  درخواست توقف کار از سوی پیمانکار امامزاده، ۱۰ بهمن به اداره 
اوقاف شــهرری رفته، اما تا چنــد روز بعد (۱۴ بهمن) توجهی به این موضوع 
نشده است. او تأکید کرده بود که  به اسم همسان سازی قبور این پروژه در دست 
انجام است، اما با میراث  فرهنگی هماهنگی نشده؛ در شرایطی که اداره اوقاف 
ملزم است هماهنگ باشد، چون این قبرستان تاریخی در فهرست آثار ملی به 
ثبت رسیده است. در ادامه، چند روز بعد (۱۸ بهمن) اوقاف در پاسخی اعلام 
کــرد که «به هیچ قبر و مقبره ای در امامزاده عبداالله جســارت نکرده ایم و این 
تعمیــرات و مرمت ها برای راحتی حال مردم و عبورومرور آنها صورت گرفته 
است». حجت الاسلام والمسلمین حسن خانی، کارشناس فرهنگی اداره اوقاف 
شهرری، اعلام کرد که «هیچ گونه تخریبی نسبت به این مقبره ها نداشته ایم و 
ما در محوطه اصلی و ورودی امامزاده عبداالله مشغول فعالیت و ساماندهی 
هســتیم؛ حیاط بزرگی که در حدود یک هکتار اســت و مقبره ای در آن نیست 
که به ثبت میراث فرهنگی رسیده باشد و ما با قسمت هایی که به ثبت میراث 
فرهنگی رسیده، کاری نداریم. دلیل اینکه ما این مرمت و تعمیرات را داشتیم 
این اســت که سطوح قبرها بالا و پایین بود و ممکن بود مردم برای رفت وآمد 
و در مراســم های خاک ســپاری که دارند دچار مشکل شوند و برف و باران که 

می آمد، مردم در این مسیر به راحتی نمی توانستند رفت وآمد کنند». 

مسجدجامعی در واکنش به تخریب گورستان امامزاده عبداالله در گفت وگو با «شرق» مطرح کرد
تجارت قبر به اسم ساماندهى


